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 تناقضی نمادین از بازی سکوت و صدا
به منظور ایجاد نگاهی همدلانه و همراهانه به افراد دارای معلولیت و رنج خانواده‌هایشان سراغ فیلم سینمایی »کودا« رفتیم

کودا، فیلم خوش‎ ســاختی در ژانر داســتان بلوغ کمدی-درام است 
که پیوسته در پارادوکســی از بی‌صدایی و صدا، وابستگی و استقلال، 
انتخاب میــان خود و دیگری، تردید و یقین وَ اشــک و لبخند، بیننده 
را غوطه‌ور می‌ســازد و حســی عمیق از شــفقت و احترام نســبت به 
همــه کاراکترها در مخاطب ایجــاد می‌کند. ژانر داســتان‌های بلوغ، 
گونه‌ای داســتانی در ادبیات و سینما اســت که به‌طور معمول در آن 
تمرکز داســتان روی شــخصیت اصلی اســت که در حال پا گذاشتن 
بــه ســنین نوجوانی یا جوانی اســت و در ســن بلــوغ بســر می‌برد و 
بــا مشــکلات ریــز و درشــت درگیــر اســت.کودا )CODA( مخفف 
Children of Deaf Adults به معنای فرزند والدین ناشــنوا اســت. 
 )La Famille Belier( این فیلم براساس فیلم فرانسوی خانواده بلیر
ساخته شــده اســت. در این فیلم به‌شــکلی وارونه داستان برخلاف 
دیگر خانواده‌هایی که یک عضو ناشنوا)معلول( دارند، حول محور 
مصائب تنها عضو شــنوا از یک خانواده ناشنوا و معلول می‌چرخد 
که در کســب ‌وکار و ارتباطات‌شــان، حامی دیگری جز دختر شــنوای 

خود ندارند.
این فیلم واقعیت‌هایی تلخ را از زندگی ناشنوایان به تصویر می‌کشد. 
حضور بازیگرانی که به‌راســتی ناشــنوا هستند، به‌شــکلی تأثیرگذار و 
کاملًا نزدیــک به واقعیت، زندگــی این گروه را روایــت می‌کند.برگ 
برنده نویســنده و کارگردان در این فیلم، آمیختن و پیوند مؤلفه‌هایی 
چون درک متقابل، شــبکه حمایتی در خانواده‌ای منســجم، ســبک 
ســالم فرزندپــروری، انتخــاب اســتقلال با وجــود معلولیــت و نیاز، 
همچنین دادن حق زندگی و انتخاب به عضو شــنوا از سوی خانواده 
اســت که همگی ســبب ایجاد حس خوب در بیننده در همه لحظات 
تلخ و شیرین می‌شــود.نقش اول این داســتان، روبی 17 ‌ساله، ناگزیر 
است بیشــتر وقت خود را صرف ترجمه و تفســیر حرف‌های دیگران 

برای پدر و مادرش کند و صبح‌ها پیش از مدرســه به همراه پدر و برادر 
بزرگترش با قایق به ماهیگیری‌ برود.

در همین گیر و دار اســت که اســتاد موسیقی اســتعداد خوانندگی او 
را  کشــف و مصرانه وی را تشــویق می‌کنــد که این اســتعداد خاص را 
دنبال کند و به کالج موسیقی برود؛ روبی چند روزی با این رؤیا خوش 
اســت، اما مشــکلات خانواده امانش نمی‌دهد و سرانجام با پذیرش 
نیاز آنها به خود، با اینکه پیش‌تر غرولندهایی هم به آنها کرده‌اســت، 
چشم بر آرزو می‌بندد و دســت به انتخابی تلخ اما انسانی می‌زند که 
اولویــت آن منافع و بقای خانواده اســت.پدر و مادر روبی با تصمیم 
او، هم خشــنود می‌شــوند، هم اندوهگین، ولی فکر می‌کنند این جبر 
زندگی آنها و تنها راه معقول است؛ با این حال با مخالفت پسر خود 
مواجه می‌شــوند که در واقع به نوعی حمایت از روبی اســت. لئو، که 
تا اینجای کار به نظر می‌رســید به ســبب معلولیتــش و نگاه متفاوت 
خانواده به خواهر شــنوایش، به توانایی روبی رَشک می‌برد، به کنایه 
به او می‌گویــد: »آه روبی مقدس، برایت روی قایق یه معبد درســت 
می‌کنیــم.« و همین واکنش، روبــی و خانواده را به فکر فــرو می‌برد و 
سبب می‌شود  شیوه متفاوتی پیش بگیرند.این فیلم در واقع رسالت 
ارزشمندِ به تصویرکشیدن تجربه‌ رنج‌های زندگی گروهی از مردم را به 
دوش می‌کشد که به شکلی نمادین صدایی برای شنیده شدن و توانی 

برای مقابله ندارند.
کــودا، لحظــات تکان‌دهنــده و تأثیرگــذاری از بــازی صــدا و ســکوت 
دارد، بــرای مثال سکانســی که خانــواده ناشــنوای روبی به تماشــای 
صــدای دخترشــان رفته‌انــد و تنها صداهایــی که می‌شــنوند، صدای 
پای اشــک‌های مردم بر گونه آنهاســت و دیگر صدای ســکوتی تلخ و 
جهنمی که هســتیِ آنها را فراگرفته اســت و این محرومیت بزرگ در 

همین سکانس، برای لحظاتی برای مخاطب ملموس می‌شود.

من گنگ خواب‎دیده و عالم تمام کر    
من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش

با این بیتِ بســیار عمیق، بــه ارزیابی فیلم 
کــودا می‎پــردازم، کــه در نــگاه اول روایــت 
خانواده‎ای متفاوت با معلولیت در شنوایی 
و گفتــار اســت. بــه اعتقاد من تــاش برای 
رساندن مفهوم، آن هم با زبان بدنی بسیار 
تند، عصبی و تحت فشــار، نمادی است از 
بشــر جامعه امروز که برای انتقال آنچه در 
ذهنش می‌گذرد، به دیگران بشــدت تحت 
فشار قرار می‌گیرد. شخصیت اصلی فیلم، 
یعنــی دختر خانــواده که کر و لال نیســت، 
وظیفــه انتقال پیــام را به جامعــه برعهده 
دارد؛ وظیفــه‌ای کــه از نگاه روانشــناختی از 

تیپ شخصیتی او برمی‌آید.
ëëفِرانک

فرانک، پدر خانواده ،یک ماهیگیر شوخ 
و پرتــاش و در عیــن حال قاطع و با جرأت 
است. یکی از نکات قابل تأمل این فیلم آن 
است که اگر کسی کلامی به زبان نمی‌آورد، 
معنایش آن نیســت که حرفی برای گفتن 
نــدارد؛ برعکــس هــر وقــت که لازم باشــد، 
اثرگذارترین ســخنان از زبان چنین کسانی 
شــنیده می‌شــود، همان گونه کــه در اپیزود 
ماهیگیــران در ســندیکا، مــا می‌بینیــم کــه 
فرانک در حضور کسانی که به‌ نظر می‌رسد 
توانایــی ظاهری گفتــن و شــنیدن را دارند، 
محکم‌تریــن  و  اصلی‌تریــن  و  ‎بیشــترین 
حــرف را می‌زند و دیگران صرفاً حرف‌های 

جرأتمندانه وی را تأیید می‌کنند.
ëëروبی

روانپزشــکی  و  روانشــناختی  نــگاه  در 
گوناگــون  )تیــپ(  تایــپ   14 بــه  آدم‌هــا 
شخصیتی تقسیم می‌شوند که در 4 کلاستر 
یــا پوشــه قــرار می‌گیرنــد. ای، بــی، ســی و 
شــخصیتی  تیپ‌هــای  طبقه‌بندی‌نشــده. 
در پررنگ‌تریــن حالــت خود ممکن اســت 
بــه اختلال یــا بیماری برســند کــه ارتباطی 
بــه تحلیــل ایــن فیلــم نــدارد. در کلاســتر 
ســی، به سه تیپ شــخصیتی برمی‌خوریم 
بــا عنــوان شــخصیت وسواســی، اجتنابــی 
و وابســته. )بــرای مطالعــه بیشــتر در ایــن 
زمینــه و شــناخت ســایر تیپ‌هــا می‌توانید 
به کتاب ارزشــمند عشــق ویرانگر مراجعه 
کنید.( روبی، دختر شنوای خانواده از منظر 
شخصیت‌شناســی، شــخصیتی اجتنابی یا 

)Avoidant personality( دارد.
کســانی کــه در این گروه قــرار می‌گیرند، 
نیازهــای عاطفی خــود را در هنرهایی مثل 
موسیقی، نقاشی و شــعر بیان می‌کنند. در 
ایــن فیلــم نیز به درســتی همیــن موضوع 
لحاظ شــده اســت و روبی دارای شخصیت 
اجتنابــی اســت. مــا در طــول فیلم شــاهد 
آن هســتیم که وقتــی روبی مــورد قضاوت 
نیســت، عواطف عمیق خــود را کاملًا بیان 
می‌کنــد. در اولیــن صحنــه فیلــم کــه ما در 
قایق ماهیگیری وی را می‌بینیم، با صدای 
بلنــد و بــدون تــرس از قضــاوت در حــال 

آواز خوانــدن اســت، چــرا کــه صــدای دریا 
و موتــور غالــب اســت و بــرادر و پــدر او هم 
چیزی نمی‌شــنوند. در این فیلم همچنین 
می‌بینیم که هرگاه روبی مورد قضاوت قرار 
می‌گیــرد، مثــل زمانی که معلم موســیقی 
را  دوچرخــه‌اش  می‌کنــد،  قضــاوت  را  او 
برمــی‌دارد و بــه دل طبیعــت مــی‌رود و به 
ایــن شــکل از جمع فاصلــه می‌گیــرد یا به 
اصطــاح دقیق‌تــر از رویارویــی بــا مســأله 

اجتناب می‌کند.
علی‌الاصــول افراد کلاســتر ســی یعنی 
وابســته‌ها  اجتنابی‌هــا،  وسواســی‌ها، 
در  را  اضطــراب  از  عمیقــی  ریشــه‎های 
خــود دارنــد کــه یــا ژنتیکــی اســت، یــا بــه 
ایــن ســبب اســت کــه در کودکــی از طــرف 
خانواده، مدرســه یا جامعه مورد قضاوت 
ســخت‌گیرانه و سرســختانه قرار گرفته‎اند؛ 
از این رو به‌طور ناخودآگاه گزینه اجتناب یا 
فرار را انتخاب کرده‌اند. از دیگر ویژگی‌های 
اجتنابی‌هــا، ویژگی مراقــب و حامی بودن 
)careing ( اســت و مــا در تمام طول فیلم 
مشــاهده می‌کنیــم که روبــی کامــاً نگران 
خانواده و حامی آنهاست و زمانی که دارد 
از منافــع خانــواده دفــاع می‌کنــد، به‌نظــر 
می‌شــود؛  جســورتری  آدم  کــه  می‌رســد 
حال آنکــه  هنگام آواز خوانــدن، خجالتی 
اســت. شــخصیت‌های اجتنابــی، معمولًا 
دوست‌داشــتنی  و  مهربــان  احساســاتی، 
احســاس  دچــار  جمــع  در  آنهــا  هســتند. 
خجالــت و شــرم می‌شــوند و کارایــی لازم 
بســیار  کــه  کارهایــی  در  حتــی  ندارنــد؛  را 
توانــا هســتند، نیــز عملکردشــان در جمع 
پاییــن می‎آید؛ صدایشــان می‌لــرزد، عرق 
می‌کننــد، تپش قلب می‌گیرند، دهانشــان 
خشــک می‌شــود، یا حتی اصلًا نمی‌توانند 
فیلــم  ابتــدای  همــان  در  بزننــد.  حــرف 
می‌بینیم  روبی در گروه ســرود یا موسیقی 
مدرســه ثبت‌ نام می‌کند، امــا وقتی نوبت 
اضطــراب  دچــار  می‌رســد،  خواندنــش 
می‌شــود و کلاس را تــرک می‌کنــد. از دیگر 
ویژگی‌های شــخصیت اجتنابی این اســت 
کــه عواطف، احساســات و هیجانات مانند 
خشــم، غــم و عشــق را با شــدت بیشــتری 
نســبت بــه حــد متوســط جامعــه تجربــه 
کنند، اما به‌آســانی می‌توانند آن‌ را در خود 
ســرکوب کنند.  جنس عواطــف اجتنابی‌ها 
به‎طور معمول انســانی، محترمانه و سالم 
اســت؛ همان گونه کــه در فیلــم می‌بینیم 
جنــس عشــقی کــه روبــی تجربــه می‌کند، 
عشــقی انســانی همــراه بــا حجــب و حیا و 

بشدت عمیق است.
ëëمیلز

میلز هم، که در موسیقی همگروه روبی 
و مورد علاقه اوســت، به ســبب فشــارهای 
خانواده و نه فشار اجتماعی، همچون روبی 
که از معلولیت خانواده‌اش در فشار است، 
شــخصیتی اجتنابی دارد. او بارها از عشــق 
و علاقه‌ای که میان پــدر و مادر روبی وجود 
دارد و والدیــن او از آن محرومند، می‌گوید. 
میلز همچون روبی دوست‌داشــتنی است. 

شــخصیت‌های اجتنابی در شــمار دوست 
در  حاضــر  شــخصیت‌های  داشــتنی‌ترین 
اجتمــاع هســتند کــه گرچــه گاهی خــود را 
تحــت فشــار قــرار می‌دهنــد، امــا به‌طــور 
معمــول کمتــر آزاری برای دیگــران دارند. 
آنها همچنین بسیار رعایت ادب و مراعات 

دیگران را می‌کنند.
ëëگرتی

گرتی، دختری که دوســت و همکلاسی 
روبی و عاشق برادر اوست، در کلاستر »بی« 
قــرار دارد. کســانی کــه در تیپ شــخصیتی 
آدم‌هایــی  غالبــاً  هســتند،  بــی  کلاســتر 
ســطحی‌تر، لذت‌طلب‌تــر و برون‌گراترنــد. 
عشــق‌های غریزی‌تــری را تجربــه می‌کنند 
که این را ما در کشــش گرتی نســبت به لئو، 
برادر روبی، احســاس می‌کنیم و می‌بینیم 
که رابطه‌ای صد درصد محترمانه بین آنها 

وجود ندارد.
ëëخانواده روبی

بــرادر و مــادر و پــدر روبی بیشــتر نقش 
نمادیــن دارنــد. ســکانس‌های خانوادگی، 
مثل ســکانس میــز شــام، زنــده و واقعی و 
پرشور هســتند و گاه لحظاتی کمدی ایجاد 
می‌کنند و معلولیت نتوانسته است اعضای 
خانــواده را از یکدیگــر دورکند، یا جنبه‌های 
حمایتــی آنهــا را از یکدیگر ضعیف گرداند 
و همین نقش پررنگ خانواده اســت که ما 
با وجود معلولیتِ آنها، درنهایت آدم‌های 
ایــن خانــواده  در  و موفقــی  ســالم  نســبتاً 
می‌بینیم. بارها در این فیلم اشاره به عشق 
و دوست داشتن می‌شود. روابط عاطفی در 
خانــواده روبی، روابط خوبی اســت و در هر 
صــورت نوازش وجــود دارد، حتی وقتی که 

عصبانی می‌شوند، روابط، عاطفی است.
ëëروبرتو

منظر دیگری که می‌شــود از آن به فیلم 
کودا نگریست، منظر موفقیت، هدفمندی، 
تلاش و اخلاقیات است؛ ویژگی‌هایی که در 
افراد کلاستر سی به‌ویژه تیپ‌های وسواسی 
و اجتنابــی دیــده می‌شــود. وسواســی‌ها بــا 
جدیتی که از طرف دیگران قابل مشــاهده 
می‌پردازنــد.  موفقیــت  امــر  بــه  اســت، 
آدم‌هــای خیلــی موفــق تولیــد می‌کننــد، 
امــا در درازمــدت نــه خودشــان آدم‌هــای 
خوشــحالی هســتند و نــه آدم‌های شــادی 
تولیــد می‌کنند؛ چیزی که ما در شــخصیت 
آقــای روبرتو، معلــم موســیقی می‌بینیم. 
شــخصیت اجتنابی هم به همان اندازه به 
موضــوع موفقیت و تلاش برای موفقیت و 

اخلاقیات می‌پردازد.
ســاختارهای  بــر  عــاوه  مجمــوع  در 
ســینمایی قابــل قبــول و مثبتــی کــه کــودا 
مــورد  هــم  ســینماگران  طــرف  از  و  دارد 
را   8/1 خــوب  نمــره  و  گرفتــه  قــرار  تأییــد 
گرفتــه اســت، می‌شــود گفــت کــه از نظــر 
روانشــناختی، ارتباطــات انســانی و بویــژه 
شخصیت‌شــناختی، فیلمی اســت درخور 
توجه و ســتایش کــه به‌صورتی یکدســت و 
علمی می‌‎تواند این تایپ شخصیتی یعنی 

شخصیت اجتنابی را به نمایش بگذارد. 

کودا، دومین ســاخته ســیان‌هدر، کارگردان و بانوی جوان امریکایی است که برنده جوایز 
متعددی در فســتیوال‎های معتبر ســینمایی جهان و در صدر همــه آنها، برنده بهترین 
فیلم و فیلمنامه اقتباسی اسکار شد. فیلم آن طور که از نامش  پیداست روایت خانواده 
ناشــنوایی اســت که تمــام ارتباطات کلامی خــود را با جهــان بیرون از طریــق تنها عضو 
شــنوای خانــواده یعنی دختر کوچک )امیلیا جونــز( برقرار می‌کنند؛ به‌نوعــی که انگار او 

گوش و زبان آنهاست.

ëëرهایی از وابستگی
شــاید در نگاه نخســت به نظر برســد با نبودن این تنها عضو شنوا، خانواده با چالشی 
جدی روبه‌رو می‌شود؛ امری که فیلمساز در سکانسی که خانواده بدون رابی به ماهیگیری 
می‌روند و صدای هشدار پلیس را نمی‌شنوند، به روشنی ترسیم می‎کند و همین امر هم 
ســبب می‌شــود  رابی با اســتعداد ویژه‌ای که در آواز دارد، بر سر دوراهی دشوار ماندن در 
کنار خانواده و صدای آنها بودن یا رفتن به دنبال موفقیت و سرنوشت خویش و صدای 
خــود بــودن، قــرار می‌دهــد و در نهایــت دخترک قصــد فــداکاری و مانــدن دارد، ولی با 
وجــود خواســت مادرش به مانــدن او، برادرش با ترک کردن میز شــام مخالفت خود را 
اعــام می‌کند و لئو ســپس در صحنه کنــار دریا جمله‎ای کلیدی بــه خواهرش می‌‍ گوید: 
»خانوادت قبل از به دنیا آمدن تو هم وجود داشتند. ما بیچاره نیستیم. برو.« گویا برادر  
بــا ایــن کار قصــد دارد هم فرصت پیشــرفت و موفقیــت از تنها خواهرش گرفته نشــود، 
هم خانواده را از وابســتگی کامل به دخترک نجات دهد که نشــانه‌هایی از آن را در رفتن 

تنهایی او به کافه می‌بینیم.

ëëفیلمی از جنس صدا
 فیلم در نگاهی دیگر، فیلم صداست، صدایی که سه عضو خانواده ندارند و دخترک 
در بالاتریــن ســطحش از آن برخوردار اســت، صدایی که کارگردان کــودا قصد دارد به ما 
بفهمانــد کــه تنها ابزار درک دنیا  و ارتباط و احســاس نیســت. به یاد آوریــم لذت پدر را 
از موســیقی »راک« بــا لرزش ماشــین و بدون شــنیدن آن، یا درک و حس پــدر و مادر از 
اجــرای خوب رابی با نگاه کردن به چهره‌های رضایتمند و خرســند حضار، یا آن صحنه 
درخشــانی کــه پدر حس خواندن را بــا لمس گلوی دختــرش درمی‌یابد. همچنین آنجا 
که فیلمســاز استادانه به مخاطب نهیب می‌زند که در پاره‌ای موارد شنواترین گوش‎ها و 
بلندترین صداها را همین ناشنوای ناگویا دارد. سکانسی را که در سکوت همه ماهیگیرانِ 
مرعوبِ تحت اســتثمار،تنها فرانک، پدر خانواده اســت که با زبان اشاره و جسارتی مثال 
زدنی به اســتثمارگران می‎گوید: بروید به جهنم و دیگران را به تشکیل اتحادیه و فروش 

مستقل ماهی‎ها دعوت می‏ کند.

ëëمهر و اراده و انسانیت
فیلمنامــه دقیق »هــدر« و کارگردانــی بی‌نقــص او در کنار بازی‌های درخشــان تمام 
بازیگران و در صدر آنها امیلیا جونز و تروی کوتســور، فیلمبرداری چشــم‌نواز و درخشان 
پائولا هایدوبورو، همه و همه به ساخت فیلمی قابل تأمل یاری رسانده است، اما آنچه 
فراتر از تمام این مباحث تکنیکی قرار دارد و رخ‌ می نماید، انســانیت جاری در تک‌تک 
لحظات فیلم اســت؛ خانــواده‌ای مهربان و زحمتکش که به هم عشــق می‌ورزند و جور 
یکدیگــر را می‌کشــند و حســادت خانــواده‏ های ســالم را برمــی‏ انگیزند، پیــام فیلم این 
است: آنچه در زندگی تعیین کننده است عشق و مهربانی و خواستن است و معلولیت 

نمی‌تواند مانعی محکم در برابر اراده انسان‌ها باشد. 

کــودا، فیلمــی اســت که هر فــرد را بــه تأمل 
دربــاره معنای عمیق زندگی وامــی‌دارد. در 
واقع هر بیننده‌ از ابتدای این فیلم آرام آرام با 
داستان گره می‎خورد؛ به‎گونه‌ای که در اواسط 
فیلم، مخاطب احساس می‌کند که بخشی از 

فرایند تحول و استحاله‌ فیلم است.

ëëتمایز
را  فیلــم  ایــن  کــه  چیــزی  مهم‌تریــن 
به‎گونه‌ای از ســایر فیلم‌ها ممتاز می‌سازد، 
توجــه بــه مفهــوم تمایــز اســت. تمایــز در 
جامعه‌شناســی، یــک مفهوم بســیار مهم 
زندگــی  مــا در جهانــی  اســت.  اساســی  و 
می‌کنیــم که تمایزگذاری بین انســان‌ها به 
شیوه‌های گوناگون اتفاق می‌افتد؛ براساس 
نظر مارکس ملاک، دسترســی انسان‌ها به 
ثــروت، می‌توانــد عامــل تمایز آنها باشــد. 
ماکس وبر نیز دسترسی به قدرت و پرستیژ 
می‌دانــد؛  تفکیــک  عامــل  را  اجتماعــی 
در ایــن فیلــم  مــا شــاهد تمایزگــذاری بــر 
اســاس یــک نقــص و شــاهد بــروز و ظهور 
حقارت‌های تلخ برای خانواده‌ای هســتیم 
که می‌خواهد در کنار سایرین زندگی عادی 
و نرمالی داشــته باشــد. حال آنکه خانواده 
رابــی ماهیگیرانی حرفه‌ای هســتند و مثل 
افــراد شــنوا توانایــی حضور و مشــارکت در 
ایــن جامعــه محلــی را دارنــد. ســهمی از 
تأثیرگــذاری ایــن فیلــم، در آن اســت کــه 
کارگردان با صراحت و شجاعت از قداست 
و هویت ناشــنوایان دفاع می‌کنــد؛ در واقع 
معلــولان از هر نوع که باشــند، اگر به آن‌ها 
فرصــت داده شــود، می‌تواننــد بــر جهــان 
اطرافشــان تأثیرگــذار باشــند و معلولیــت 
حاصــل  و  جامعــه  برســاخته  می‌توانــد 

نابرابری فرصت‌ها باشد.

ëëبرچسب‌زنی
نــام  بــه  مفهومــی  جامعــه  در  وقتــی 
»برچســب« وجــود دارد و ما با برچســبی 
از  را  ناتوانــی، ســایرین  و  نقــص  نــام  بــه 
خــود تفکیــک می‌کنیــم، اتفاقــات ناگــوار 
بــه مــرور پدیــدار می‌شــود. طبــق نظریــه 
افــراد  ذات  از  انحــراف  برچســب‌زنی، 
برنمی‌خیزد، بلکه وقتی اکثریت جامعه، 
اقلیــت را به عنــوان یک گــروه متفاوت یا 
متعارض به حساب می‌آورند، این تفاوت 
و تبعیــض آرام آرام شــکل می‌گیــرد. در 
سکانسی که گارد ساحلی مرتباً با بی‌سیم 
می‌خواهــد با خانواده رابــی ارتباط برقرار 
کنــد و آنها صدای بی‌ســیم را نمی‌شــوند 
و کارشــان بــه دادگاه می‌کشــد، این مقوله 
برچســب‌زنی بــه گونــه متفاوتــی خــود را 

نشان می‌دهد.

ëëتلاش و مبارزه
در دیالــوگ تأثیرگــذاری میــان دختــر 
و پســر خانــواده، بــرادر رابی تأکیــد می‌کند 
کــه مــردم بایــد ناشــنوایان را به رســمیت 

بشناسند و راهی برای سرکردن با ناشنوا‌ها 
پیــدا کننــد؛ تــو هــم بــرای ایــن کــه بتوانی 
پیشــرفت کنــی بهتر اســت کــه بــه زندگی 
ایــن  در  کارگــردان  دهــی.  ادامــه  خــودت 
فیلم نشــان می‌دهــد  همه جهــان نیاز به 
رشــد و تعالــی دارند و ناشــنوا بــودن هرگز 
به معنای ناتوانی نیست ،بلکه شاید آن را 
بتوان »توانمندی از نوع دیگری« دانست. 
کالین بارنز، اســتاد و مدیر مرکز مطالعات 
جامعه‌شناســی  مدرســه  در  معلولیــت 
»لیــدز«  دانشــگاه  اجتماعــی  سیاســت  و 
انگلستان بر این‌ اعتقاد است که معلولیت 
را بســیاری از مــردم به‌عنوان یک مشــکل 
اجتماعــی و فــردی می‌داننــد، درحالی‌که 
معلولیــت، یکــی از چیزهایــی ا‌ســت کــه 

جامعه آن‌ را می‌سازد.

ëëعشق و ایثارگری
از منظــری دیگــر می‌تــوان ایــن فیلــم 
معنــای  ســتایش  و  تفســیر  نوعــی  بــه  را 
کشــف  ماجــرای  در  دانســت.  ایثارگــری 
اســتعداد خوانندگــی رابــی، حــال باید یا 
رابــی یا خانــواده او، ایثاری بــه نفع طرف 
مقابــل انجــام دهند. در ابتــدا رابی در پی 
یافتــن راهــی بــرای رســیدن بــه موفقیت 
اســت و خانــواده در مقابــل رفتــن او بــه 
کــه  چنــان  می‌کننــد؛  امتنــاع  دانشــگاه 
مــادر بــه او می‌گویــد: »اگر من کــور بودم، 
نقاشــی را انتخــاب می‌کــردی؟« امــا بــه 
بــه  خانــواده‌اش  ،هــم  رابــی  هــم  مــرور 
فــداکاری  و  ایثــار  از  عمیق‌تــری  معنــای 
می‌رســند؛خانواده‎ای که هرگز نمی‌توانند 
صدای زیبای رابی را بشــنوند. در مجموع 
ایــن فیلم بــه زیبایی بــه تصویر می‌کشــد 
کــه چگونه عشــق می‌تواند زندگی بشــر را 
متحول کنــد. واقعیت این اســت که همه 
مــا در میزان دسترســی به ثــروت، قدرت 
یــا هــوش و شــهرت، برابــر نیســتیم، امــا 
ایــن روایت بخوبی نشــان می‌دهــد که در 
عشــق ورزیدن و ایثار کردن همه انسان‌ها 
می‌تواننــد نقشــی پــر رنگ و متعالــی ایفا 
کنند. ویلیام آرتوروارد می‌گوید: »تک‌تک 
داوری  روزی  ســرانجام  انســان‌ها  مــا 
خواهیــم شــد، مهم این اســت کــه چقدر 
زندگی کرده‌ایم، نه چقــدر زنده بوده‌ایم. 
چقدر بخشــیده‌ایم، نه چقدر داشــته‌ایم. 
چقــدر خــوب، صرفــاً خــوب، بوده‌ایم، نه 
چقدر عظیم جلــوه کرده‌ایم«‌. این خوب 
بودن، معنایی اســت که به‌خوبی در فیلم 
در  می‌شــود.  گذاشــته  نمایــش  بــه  کــودا 
مجموع داســتان فیلم، چالشــی عظیم با 
جهان امروز را نشــان می‌دهد و این که ما 
چگونه می‌توانیم در ایــن تقابل، راهی به 
ســوی عشــق بیابیم. خانواده رابی نشــان 
می‌دهنــد  در دنیایــی کــه ممکــن اســت 
اکثریت به منافع شخصی خود فکر ‌کنند، 
بــا عشــق می‌تــوان متفــاوت زندگــی کرد. 
شــاید زمان آن رســیده  اســت که مفاهیم 
را دوباره مرورکنیم و برای ساختن جهانی 
نو تلاش کنیم و همه چیز را از نو بسازیم.

دکتر مهرداد ناظری
جامعه‌شناس و عضو هیأت علمی دانشگاه

دکتر سعید بهزادی‌فرد
روانشناس و مشاور خانواده

معلولیت وجود خارجی ندارد نماد انسان تحت فشار امروز  فیلم عشق و انسانیت

دکتر حسن کیا
منتقد سینمایی


